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ک ؛میکر قرآندر  اءیارتباط خداوند با انب   ن ونهشیپ ه  یبر نظر دیبا تأ

 ؛میکر  در قرآن اءیارتباط خداوند با انب
نمونهشیپ ه  یبر نظر  دیبا تأک

∗یدیخورش یدینا فرمُ 

 چکیده

گرفته است. در ایدن میدا ،  ترین مفاهی  در کلام اسلامی، بارها مورد دقت  نظر قرارمثابه یکی از بنیادی به «وحی» 
جهدت بیدا   کدریم قدرآنتواند ما را در شناخت بهتر این مفهوم یداری رسداند. خداوندد در شناختی میقّه  زبا مدا

بده  -مانندد قرائدت و تدلاوت  -ارتباط خود با انبیاء، از واهگا  گوناگونی استفاد  کرد  است. برخدی از ایدن واهگدا  
بده وحدی  -ه چدو  القداء و تکلدی   -رخی از این واهگا  وحی مکتوب )وحی در مرتبه  کتاب اللّه( اشار  دارند و ب

است. این واه  بدا بسدامد « وحی»ترین  این واهگا ، واه   کنند. اساسیشفاهی، )وحی در مرتبه  کلام اللّه( اشار  می
دارد. واه   آمد  و به جز د  مورد، در ت امی آیات بده ارتبداط خداوندد بدا انبیداء اشدار   کریم قرآنمورد( در  7۸بالا )

، در برگیرند   ت امی مراتب ارتباط خداوند و انبیاء است و منحصر در مرتبه  خاصدی نیسدت و نیدز قابلیدت «وحی»
هدای گونداگو  این معنای مرکزی در بافدت شود ومیننوا  معنای مرکزی شناخته  رو، بهاین از توسعه  معنایی دارد.

 یابد. این واه ، جهت بیا  ارتباط خداوندد بدا انبیداء شدناختهمیاصی و در هر سیاق، جرح و تعدیل خ یافتهتوسعه 
نندوا   تر بود  و دارای ارتکاز ذهنی است و از آنجا که ن ایند   بهتری برای بیا  ارتباط خداوند با نبی اسدت، بدهشد 

 انتخاب شد  است.  «ن ونهپیش»
  هاکلیدواژه

 لّه، کلام اللّه، معناشناسی شناختی.بندی، کتاب الن ونه، مقولهوحی، پیش

 m.faridi@isu.ac.ir        ׀.     را یا، تهرا ، دانش ا  امام صادق یگرو  فلسفه و کلام اسلام ینل  تیأنضو ه ∗
 ۱3۹۹ 02 2۹: دییتأ خیتار         �       ۱3۹۸ ۱0 2۵: رشیپذ خیتار 
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 مقدمه

اندیشد ندا  اسدلامی  یکی از مفاهی  اساسدی قرآندی اسدت کده از گذشدته مدورد مداقّده   ،وحی
کدریم  قدرآنهای لغوی و کاربردی ایدن واه  در گرفته است. سرآغاز این مطالعات نیز بررسی قرار

قرآنی جهت ترسی  جای ا  ایدن واه   های، بررسیاستمفهومی قرآنی  «وحی»که  آنجا است. از
آندی  تدا بدا  بدر ،اسدت. در ایدن پدژوهش ای برخورداردر بین شبکه مفاهی  قرآنی از اه یت ویژ 

بنددی به مقولده تحلیل کرد  وکریم  قرآنشناختی موضوع وحی را در  استفاد  از روش معناشناسی
بیا  ارتباط خود با انبیاء، از چه واهگدانی  خداوند برایبه این سؤال پاسخ دهی  که  وحی ب ردازی  و

گردد کده ن ونه، معین میاستفاد  کرد  است  پس از این بررسی، جهت تعیین پیشکریم  قرآندر 
ای بنددیتوا  مقولدهتر هستند  و آیا مییک بنیادین ، کدامقرآن کریمرفته در  کار از میا  واهگا  به

ن  ایدد توضدیحی ها، ابتدا لازم میبرای یافتن پاسخ این پرسش برای شناخت بهتر وحی ارائه داد 
شناختی ارائه شود و از ره ذر آ  به بحث مقولهن ونه در معناشناسی بندی و نیز پیشدربارۀ مقوله

 بندی وحی نائل آیی .
ایدن تدرین اند و از ج لده مهد ن ونه ن ارش یافتهپیش از پژوهش حاضر، مقالاتی دربارۀ پیش

شدناختی معناشناسدی  در شدعانی شبکه و ن ونهپیش نظریه کاربست»ای با ننوا  مقالات، مقاله
پور است. در این مقاله به پدیشنیا، شعبا  نصرتی و مری  نیلینوشته  نلیرضا قائ ی« قرآ  در تقوا

ن ونده، شدبکه  یشپرداخته شدد  اسدت و از ره دذر پدکریم  قرآنبا نظر به آیات  «تقوا»ن ونه واه   
 در آنهدا کداربرد و زبدانی هاین وندهپیش»شعانی تقوا ترسی  گشته است. مقاله  دی ری با نندوا  

شناسدانه بده حسینی موجود است که با ن ا  نام و زبا به ن ارش فائقه شا « خارج جها  شناخت
ن ونده دربدارۀ ارتبداط پیشای به مبحث رو، در هیچ مقالهاین ن ونه پرداخته است. ازموضوع پیش

 خداوند با انبیاء، پرداخته نشد  است.

 نمونهپیش نظریهٔ 

سدازی مدا از جهدا  مدؤثر پذیرفتده و در مفهوم صورت که در ذهن ماشناختی های از ج له ساختار
 شدد  حاصل طدی، های ما در زبا بندیمقولهشناختی  در دیدگا بندی است. است، ساختار مقوله

مبتندی بدر ؛ زیرا است بندی در نظام مفهومی از اه یت بالایی برخورداراست. مقولهشناختی  فرایند
بندی روند ذهندی . مقولهشوندبندی میهای مختلف درو  طبقات و مقولاتی مشخص رد آ  پدید 
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 شناختی )مفاهی ( هستند. هایبندی مفاهی  است که حاصل آ  مقولهطبقه
گیدری مقدولات در ذهدن هایی است که در بداب مبندای شدکلز نظریهن ونه یکی انظریه  پیش

هدا مدواردی ن وندهکنند، پیشها بر افراد و مصادیق بسیاری صدق میمطرح است. از آنجا که واه 
ای کده سدریعهای برجستهکنند؛ ن ونهها اشار  میهستند که مردم غالباً در کاربردهای ن لی بدا 

 شوند.ادر میتر به ذهن متب
روا  تجربدی تحقیقدات در ه کدارانش و( ۱۹73) رش توسدط بارنخسدتین ن ونهپیش نظریه  
، (۱۹72) ، لیکداف(۱۹7۶) مدرویس چدو  معناشناسدانی سد س و شد مطرحشناختی شناسی 
ن ونده، واه پیش مفهوماساس  بر و پرداخته نظریه این تبیین به( ۱۹۸۴) گیو  و( ۱۹۸0) جانسو 

 .کردند بندیطبقه مختلفی سطوح و هامقوله در را مختلف هایپدید  و ها
های به ویژگیبندی تنها معتقد است اگر مقوله -خلاف دیدگا  سنّتی  بر -شناختی معناشناسی 

دی ر آید که انضای یک مقوله در نضویت در آ  مقوله با یدکلازم و کافی وابسته باشد، لازم می
شند و هیچ نضوی نسبت به نضو دی ر برتری نداشته باشدد. در صدورتی کده در مساوی و برابر با

های بهتری از یک مقوله هسدتند و آ  مقولده را بده برخی انضا ن ونه؛ زیرا گونه نیستواقعیت این
بنددی مقولهکنند؛ مانند ن ونه  گنجشک برای مقولده  پرندد . ه چندین اگدر نحو بهتری معرفی می

شدناختی مسدتقل گونه فعالیدت و فرایندد  آید که از هرتی انضا باشد، لازم میاساس ویژگی ذا بر
 بندی دخالت دارد.های ادراکی انسا  در مقولهکه ویژگی حالی باشد؛ در

ارسدطویی  بنددیقولهشناختی برای تعریدف یدک واه  از روش م شناسا این دیدگا ، زبا  بنابر
اند. آنها با توجه بده اما از آ  نبور کرد  و در آ  توقف نن ود ، کنندمیننوا  نقطه شروع استفاد   به
ندارد که ت امی افدراد  صفت مشترکی وجود که معتقدند ،ویت نشتاین« شباهت خانوادگی نظریه  »

یک مقوله آ  را دارا باشند، بلکه افراد یک مقوله، دو به دو و یا سه به سه در صفت و یدا صدفاتی بدا 
ن ونه انضای یک مقوله هر کدام شدباهتی بدا ن ونده اندلا در نظریه  پیش د.دی ر اشتراک دارنیک

 )یک نضو( دارند، اما میزا  این شباهت دارای شدت و ضعف است. 
 بنددیمقولده و بنددیطبقه برای ال و بهترین را ن ونهپیش روشاساس  بر بندیمقوله لان اکر،

مدی تعریف ن ونهپیش تا شا فاصلهاساس  بر غالباً  اهمقوله است که معتقد و کندمی معرفی زبا 
 نقداطی لان داکر،. اسدت مشدکک ن ونهپیش تا اشفاصله به بنا ایمقوله هر در نضویت و شوند

 .(۱7۔۱۴م، ص  ۱۹۸7)لان اکر، هستند  مقوله انضای ترینمرکزی جای ا  که گیردمی نظر در را مرکزی
 هایمؤلفه با پدید  آ  مقایسه   طریق از مقوله یک در پدید  کی نضویت باب در گیریتص ی 
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 یدا و انضادی ر  ه انند دقیقاً  مقوله انضای از یک دی ر، هر سوی از. گیردمیصورت  ن ونهپیش
 .(3۸، ص ۱3۸2)زیتز ، هستند  آ  شبیهحدّی  تا صرفاً ، بلکه نیستند ن ونهپیش ه انند

 نمونهپیش هایویژگی

یدا  تعریدف( کدافی و لازم شرایط) معیار هایمؤلفه از ایمج ونه توسط توا ن ی را ن ونهپیش .۱
 باشد. انضا توصیف از ایخوشهصورت  به باید، بلکه سنجش کرد

 به کدام هر، بلکه ندارند قرار ارزش درجه از یک در و یکسا صورت  به مقوله انضای ه ه   .2
 یدک ذیل پدید  یک نضویت باب در گیریتص ی . گیرندمی قرار مقوله یک مشکک، تحت نحو

 انضدای از برخدی کدهطوری  به پذیرد؛میصورت  ن ونهپیش هایمؤلفه با مقایسه طریق از مقوله
 کده هن دامی. هسدتند مقولده آ  گدرن ایا  تریبارز و بهتر نحو به انضادی ر  به نسبت مقوله یک

 بقیده   و است مقوله نضو تریننضو، مرکزی این باشد، اولیه ونه  ن اساس  بر مقوله یک گیریشکل
 برخدیبراین، بنا گیرند.می قرار مقوله حاشیه   یا و مرکز در مرکزی نضو به مشابهت میزا  به نناصر
 .هستند انضاء بقیه   تولید برای مولدی منزله   به انضاء

مدی مقدولات از برخی در تنها. ردندا وجود ن ونهپیش مقولات میا  مشخصی و ثابت مرز .3
 واحدد، موجدب ن ونده  پدیش از سخن مقولات   برخی در، اما گفت سخن واحد ن ونه  پیش از توا 
. گفت سخن ن ون یپیش درجات از بایدرو، ینه  از نشود و داد  نشا  اطلانات برخی شودمی

باشدد،  مقولده یک از تریبارز یهاویژگی دارای مقوله یک از ن ونه یک یا و نضو چه یک هر پس
 .شود معرفی مقوله آ  ن ونه  پیش یا ن ایند ننوا   به که دارد را آ  شایست ی

 نمونههای تعیین پیشملاک

پدیش تعیین گرچه دارد؛ معیارهایی و هاملاک ،هان ونهپیش نشناس، یافتزبا  اندیش ندا    نظر از
وضدوح،  مانندد هداییملاک طریق از را ن ونهپیش توا میاما ، نیست خاصی فرمول دارای ن ونه

 .کرد تعیین حافظه به س رد  سرنت و یادگیری استع ال، سهولت فراوانی

  .7۸ ۔77، ص 200۴)کرافت و کروز ،  اندکرد  اشار  ن ونهپیش توصیف در ویژگی چند و کروز  به کرافت
 آنها. بهکرد   اشار  ترتیب و بسامد .۱
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 .گیرندمیفرا ترسریع را ن ونهپیش هایزبا ، مقوله فراگیری در کودکا : فراگیری ترتیب .2
 شباهت از بیشتر هایمؤلفه از برخورداری دلیل به ن ونهپیش هایمقوله: خانوادگی شباهت .3

 .برخوردارند نیز بیشتری خانوادگی
 دهند.می نشا  تریسریع واکنش اهن ونهپیش به زبا  یک مخاطبین: تشخیص سرنت .۴

 ارتباط خداوند با انبیاءنمونه پیش کاربست نظریهٔ 

بر ارتباط میا  خداوند و نبی دلالت دارند؛ مانند ندزول، تعلدی ،  -کریم  قرآندر  -واهگا  مختلفی 
لد گویدد، گدا  از مشدتقات نخداوند زمانی که از ارتباط میا  خود و انبیاء سدخن می… . فه  و 

ی»کند: استفاد  می و  ق  ید  ال  د 
ه  ش  لَّ   گا  نل  در جای دا  محتدوای منتقدل شدد   (،۵ نج ، آیه   )سور    «ن 

ا »گردد: ه را  می «جاء»نشیند و با فعل می م  د  ع  ه    ب  اء  و  ه  ت  أ  ع  ب  ن  اتَّ ر 
ل  یا و  ب 

ر  ً ا ن  ک  ا   ح  ن  ل  ز  ن  ك  أ  ل 
ذ  ک  و 

ا ل    م  ع 
ن  ال  اء    م  اقٍ  ج  لا  و  ي و  ل  ن  و  ن  اللّه م  ك  م  طدور  در برخی از آیات نیدز بده (.37 رند، آیه   )سور    «ل 

که وحی الهی است، سدخن گفتده و از مشدتقات مصددر ندزول و تنزیدل اسدتفاد  خاص از قرآ 
ین  » کند:می   

ال  ع  بِّ ال  ن  ر  یه  م  یب  ف  اب  لا  ر  ت  ک 
یل  ال  ز 

ن   .(2 سجد ، آیه   )سور    «ت 
 -سؤال ن د  آ  است که ارتباط میا  خدا و نبی چ ونه است  خداوند برای بیا  ایدن ارتبداط 

از چه واهگانی استفاد  کرد  است  میا  این واهگا ، ارتباطی وجود دارد یدا خیدر  -کریم  قرآندر 
 تر هستند ، کدام یک اساسیقرآن کریمرفته در  کار از میا  واهگا  به

کلامی( خداوند با نبی است که منجدر  گونه ارتباط )کلامی یا غیر این بخش، هر قل رو اصلی در
کاشدف ایدن ارتبداط کدریم  قدرآنپردازی  که در رو، به بررسی واهگانی میاین گردد. ازبه معرفت می

ن ونده بدرای تعیدین پیشکدریم  قرآنطور کلی بررسی این واهگا  در  هستند. از آنجا که این آیات و به
شود و به بررسدی واهگدا  مدرتبط بدا ارتبداط خداوندد و تک آیات پرهیز می ت، از ذکر تفسیر تکاس

 خواهند گرفت. بندی قرارنهایت، این واهگا   مورد مداقّه و مقوله بسند  شد  و در انبیاء

 نزول

ین ، مصدر ثلاثی مجرّد است که در لغت به معنای فرود آمد  چیدزی از بدالا بده پدای«نزول»واه   
چه که برخی آ  را به معنای  اگر ؛(7۱۵ ، ص۱۵ ، جق۱۴۱۴زبیدی، ؛ ۵۵۴ ، ص2 ، جق۱۴20ابن فارس، ) است

بده  واه   نزول تنها دربارۀ کتاب و قدرآ  .(۱۱۱ ، ص۱۴ ، جق۱۴00منظور، ابن) اندشد  گرفته حلول و وارد
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در موارد گونداگونی اسدتفاد  شدد  از این مصدر و مشتقات آ  کریم  قرآنکار نرفته است، بلکه در 
اند  از  -ها آنچه به ارتباط خداوند و نبدی مدرتبط اسدت، ندزول کتداب است. در میا  این کاربرد

اة  »کدریم  قرآنو  سجی  ، تو  ت ر  دو  ل  التَّ دز  ن  أ  یده  و  دین  ید  دا ب  قًا ل   
ددِّ ص  قِّ م  ح  دال   ب 

داب  ت  ک 
یدك  ال  ل  ل  ن  دزَّ ن 

یل   ج 
ن   

الإ  ذًا » و نیدز ندزول فرشدته (3 ن را ، آیه   آل )سور    «و  وا إ 
دان  دا ک  م  قِّ و  ح  دال   ب 

لاَّ  إ 
دة  ک  ئ 

لا  ل  ال    دزِّ ن  دا ن  م 
ین   ر 

ظ  ن   است.  (۸ حجر، آیه   )سور    «م 
اند کده رفته کار به ، واه   نزول و مشتقات آ  در مواردی ه را  با واه  کتاب و قرآ کدریم قرآندر 

است، یعنی حقیقت بسیط و صورت پیش از ندزول  و یا حقیقت قرآ کریم  آنقرمقصود از کتاب، 
شناسی به مفهوم نوشتن است و کداربرد لحا  ریشه تدریجی آ  است. واه   کتاب و مشتقات آ  به

جاز است و با توسعه  معنایی ه را  است. واه   کتاب، ن ایندد  مفهدوم  آ  در معانی دی ر از باب م 
و  ظام تکوین و تشریعی خلقت از مرتبه  نل  الهدی امتدداد داشدته و بدر قدرآ کلانی است که در ن

 (.۱27۔۱۵۵، ص ۱3۹0شریعتی، ) کنداحکام آ  نیز صدق می
است، یعندی مداد   ویژ  قرآ  متعلقات مصدر نزول، کتاب و بهدر بحث از ارتباط خداوند و نبی، 

رتبه  حقیقدت کلامدی خدود پدایین آمدد  و نزل بر مرتبه مکتوب وحی دلالت دارد؛ آنجا که وحی از م
که هن امی ، ماد   نزولکریم قرآناساس آیات  بر صورت لفظ و معنا بر نبی فرو فرستاد  شد  است. به

بده  -گر ارتبداط خداوندد و انبیداء اسدت. ایدن ارتبداط بیا  گیرد،می قرار در کنار واهگا  کتاب و قرآ 
ی طدور بدهپدذیرد؛ می صورت کانال ارتباطی فرشته  وحی ارتباطی است که از طریق -شهادت قرآ  

گیر و مخاطدب پروردگدار دارد و نبی نیز ارتباطفعّال  گر است و نقشکه در این فرایند خداوند ارتباط
ن اید. ای در این میا   وجود دارد که وحی را از جانب الهی به نبی ابلاغ میاست و البته، واسطه

 القاء

و مشدتقات آ  « ل ق ی»اهی برای بیدا  ارتبداط میدا  خداوندد و انبیداء از مداد  گکریم،  قرآندر 
استفاد  شد  است. القاء، به معنای انداختن و افکند  است که در هدر دو مدورد مدادی و معندوی 

خدوری، ) و تلقی در معنای تفهی  و اخدذ آمدد  اسدت (۴73، ص ۱ ، ج۱3۸3راغب اصفهانی، ) کاربرد دارد
طددور مثددال، در داسددتا   گددا  امددری مددادی اسددت و بدده «القدداء». متعلددق (۱۱۵7، ص 2 ، جق۱۴03

دا یدا »رفتده اسدت:  کدار و ساحرا   به وفور این ماد  و مشتقات آ  به  موسیٰ  حضرت ه  ق 
ل  دال  أ  ق 

ی وس  ی * م  ع  س  یةٌ ت  ي ح  ا ه  ذ    
ا ف  اه  ق  ل  أ   :معنوی اسدت امری« القاء»و گا  متعلق  (20۔۱۹ طه، آیه   )سور    «ف 

ي» نِّ ةً م  بَّ ح  یك  م  ل  یت  ن  ق  ل  أ  ، از طریق مشدتقات القداء بده کریم قرآن. در پن  آیۀ از (3۹ طه، آیه   )سور    «و 
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شود. در این میا  یک آیه مربوط به القای کل دات از جاندب ارتباط میا  خداوند و انبیاء اشار  می
م  »اسدت:  آدم پروردگار بده حضدرت دی آد  قَّ ل  ت  اب  ف  دوَّ التَّ و  ده  ه  نَّ یده  إ  ل  داب  ن  ت  داتٍ ف  ل   

ده  ک  بِّ دن  ر  م 
ی    ح   است. و کتاب بر نبی مکرم اسلام  و دی ر آیات مرتبط با القای قرآ  (37 بقر ، آیه   )سور    «الرَّ

دی »داندد: القایی از جانب خود بدر نبدی می -صراحت  به -را کریم  قرآن خداوند، قَّ ل  ت  دك  ل  نَّ إ  و 
یٍ  ال   ل  یٍ  ن  ک 

د    ح  ن  ل  آ   م  ر  ؛ زیدرا آیددحسداب میبه و نبی، مخاطب اولیده قدرآ  (۶ ن ل، آیه   )سور    «ق 
وجدود نبدی اسدت. خداوندد،  -شدود کده از ندزد پروردگدار القداء میهن امی -مهبط اولیه  قدرآ  

یك  ق  » ن اید:را گفتاری سن ین معرفی میکریم  قرآن ل  ي ن  ق 
ل  ن  ا س  نَّ یلًا إ  ق 

لًا ث  کده  (۵ مزمدل، آیده   )سور    «و 
ةً »نبی خود، امید و انتظار القای آ  را نداشته است:  ح    لاَّ ر   إ 

اب  ت  ک 
یك  ال  ل  ی إ 

ق  و أ    یل  ج  ر  ت  ت  ن  ا ک  م  و 
ین   ر  اف 

ک  ل  یرًا ل  ه 
ون نَّ ظ  ک  لا  ت  ك  ف  بِّ ن  ر    .(۸۶ قصص، آیه   )سور    «م 
بود  نبدی در ارتبداط بدا خداوندد  در آیاتی که بیا  شد، نشان ر منفعل «قاءال»به کار رفتن واه   

نونی افکند  معناست که نبی در آ  نقدش  «وحی»آید، بر می «القاء»طوری که از واه    است؛ به
فعّال ندارد و تنها گیرند  است. در بحث از ارتباط خداوند و نبدی، متعلدق القداء، کل دات، قدول، 

اند، امدا کتداب، مکتوب ر دانسته شد  که کل ات و قول  ناظر به مرتبه  زبانی و غیرو ذک کتاب، قرآ 
اند. صورت توأما  و ذکر  ناظر به مرتبه  کتاب اللّه هستند که مشت ل بر لفظ و معنا به قرآ 

 رؤیت

 و مشدتقات آ  اسدت «رؤیت»یکی دی ر از واهگانی که بر ارتباط خداوند و نبی دلالت دارد، واه   
رفتده اسدت. گدا  از مشدتقات رؤیدت اسدتفاد  شدد  و  کدار به های مختلفی در قرآ که در کاربرد

یوسدف،  )سدور    ، گا  رؤیت قلبی است(7۶ انعام، آیه   )سور    مقصود از آ  رؤیت ظاهری و با چش  است
  رؤیدت تجسّد ی و گدا (30 انبیداء، آیده   )سدور    گا  رؤیت تأملی و با فکر و اندیشه است، (۱0۸ ۔ ۱07 آیه  

و گا  رؤیت ت ثّلی است که در خدواب  (۱0۱۔۸۵، ص ۱3۹۴، لطفدی و نک: نل ایی( )7 زلزال، آیه   )سور    است
گونه که از نامش پیداست، ندونی دیدد  اسدت کده در آیدات کری ده  افتد. رؤیا نیز ه ا اتفاق می

.(۴ یوسف، آیه   ؛ سور   ۱02 فات، آیه  صا )سور    نیز از مشتقات رؤیت برای بیا  آ  استفاد  شد  است قرآ 
که از وحی با مصدر رؤیت و مشتقات آ  یاد شد  است، متعلق رؤیدت  کریم  قرآندر آیاتی از 

اسدت. بدرای ن ونده، آنجدا کده خداوندد  ملکدوت  «رؤیا»ترین آنها مادی است که نازل امری غیر
ل ك  »شدد  اسدت:  یدا ن ایاند، با رؤیت بمیآس ا  و زمین را به حضرت ابراهی  

دذ  ک  ي و  در   ن 
ی    اه  ر  ب  وت   إ  ک  ل  ات   م  او      السَّ  

ر 
اأَ   و    و  یک  ل  ن   و  ین   م  ن  وق  و یدا امدداد الهدی بده  (7۵ انعام، آیده   )سور    «ال   
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د  »در مواجهه با زلیخا از این دسته است: حضرت یوسف  ق  ل  ت   و  ه   ه  َّ د َّ  ب  ه  دا و  ه  لا   ب  دو  أ ی أ     ل   ر 
ا    ه  ر  ه   ب  بِّ  .(2۴ یوسف، آیه   )سور    «ر 

یابی  که بخش انظ  کداربرد ایدن می در کریم، قرآنو مشتقات آ  در  «رؤیت»از بررسی واه   
معنای ارتباط خداوند و نبی است و تنها در مدوارد انددکی بده رؤیدت وحیدانی مدرتبط  واه  در غیر

اد  م  » است؛ مانند آیۀ شریفه   ؤ  ف  ب  ال  ذ  ا ک  أ یم  کده دربدارۀ وحدی بده نبدی مکدرم  (۱۱ نج ، آیه   )سور    «ا ر 
 توا  آ  را در زیرمج ونه  رؤیت قلبی جای داد.است که به نونی میاسلام 

 قرائت

و مشتقات آ  است. قرائت بده  «قرائت»یکی از واهگانی که بر ارتباط خداوند و نبی دلالت دارد، واه   
: 3 ، ج۱3۸3راغدب اصدفهانی، ) خی دی ر به هن ام خواند  اسدتبرخی حروف به برکرد   معنای متصل

 «قدرء»نیز از مشتقات مداد   پس در معنای قرائت، ه راهی لفظ و معنا مستتر است. لفظ  قرآ  .(۱۸0
ا»امری خواندنی یاد شدد  اسدت: ننوا   به ، قرآ قرآن کریمدر آیات رو، ه ین ازاست و  ذ  د  

أ ت   ف  در  ق 
اس   آ   ف  ر  ق  ی   ال  ج 

ا   الرَّ یط  ن  الشَّ ه  م 
اللَّ  ب 

ذ  ع  به ه ین دلیل است که نخستین آیدات  (؛۹۸ نحل، آیه   )سور    «ت 
ق  »است:  امر به قرائت  قرآ  نازله بر نبی مکرم اسلام ل  ي خ  ذ 

ك  الَّ بِّ اس    ر   ب 
أ  ر   .(۱ نلق، آیه   )سور    «اق 

نبی است کده موظدف اسدت  قرائت   ت فانل  رفته اس در ت امی آیاتی که مشتقات قرائت به کار
 در دو مدورد  و تنهدا آیات را برای مردم بخواند و موجبات هدایت آنا  را از ایدن طریدق فدراه  آورد 

ه»است:  قرائت فانل   ،خداوند  ب 
ل  ج  ع  ت   ل 

ان ك  س  ه  ل   ب 
رِّ   ح  ه   * لا  ت  آن  ر  ق  ه  و  ع  ا ج    ین  ل  دا    * إ  َّ ن  ن  أ  ر  ا ق  ذ  د  

ف 
ه  ف   آن  ر  ع  ق  ب 

 فرمایدد: در خواندد می . خداوندد متعدال بده نبدی اکدرم (20۔۱۸ ، آیده  تقیامد )سدور    «اتَّ
که بر تو خواند  شدد نهد   ماست؛ پس هن امی کرد  و خواند  آ  بر ؛ زیرا ج عنجله نکن قرآ 

طدوری  ؛ بدهکننددبرداری میاین آیات از ارتباط میا  خداوند و نبی پرد از خواند  آ  پیروی کن. 
صدورت  کندد. در ایدن آیدات، بدهمدی که خداوند از طریق قرائت کتاب با نبی خود ارتباط بر قدرار

تلویحی به این نکته اشار  شد  است که گویی حقیقت  کلام الهی بر نبی روشدن بدود  اسدت کده 
گردد. ت میدستور ندم نجله در خواند  به او داد  شد  است، یعنی وجود نل ی بسیط قرآ ، ثاب

ل  »فرماید: توا  در سورۀ مبارکه  طه یافت؛ آنجا که میمک ل این آیه را می
ب  ن  ق  آ   م  ر  ق  ال   ب 

ل  ج  ع  لا  ت  و 
یه   ح  یك  و  ل  ی إ 

ض  و به قرینه  سیاق، توصیه کرد  است که بده جدای نجلده در  (۱۱۴ طه، آیه   )سور    «أ    یق 
ً او  »قرائت وحی، نل  بیشتر را طلب کن:  ل  ي ن  ن  د  بِّ ز  ل  ر  آیدد میچندین بدرآیه  . از(۱۱۴ طه، آیه   )سور    «ق 

کدرد ، از ک  دارای نل ی اج الی در باب وحی بود  است که در خواند  آ  نجلده میکه نبی دست
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اگدر نبدی ؛ زیرا شوددر کنار نزول تدریجی آ  نتیجه می و آیاتی از این دست، نزول دفعی قرآ آیه  این
 معنا بود. از مفاد وحی آگا  نبود، نجله در قرائت  بی -از نزول تدریجی  پیش -

تدریجی را  توا  وحی  می ،قیامت که خداوند قرائت را به خود نسبت داد  است در سورۀ مبارکه  
تددریجی  رو، وحی  این پذیر نیست. ازقرائت دفعی   وحی   ،مقابل زبانی دانست، اما در نقطه   وحی  
 .(۱۴7ص  ،۱3۹7نیدا،  یئقدا) ایگزار  از سنخ را دفعی گفتاری دانست و وحی     از سنخ وحی  توارا می

دهند   آ  است که خداوند، خود  فانل  قرائت است، یعنی خداوندد معدارف ه چنین این آیه نشا 
گری و کانال وحیانی را در قالب زبانی  خاص به نبی رساند  است و واسطه  وحی تنها نقش واسطه

 بخشی معارف در قالب زبانی از جانب خداوند است.رد و صورتدا
مستقی  از ارتباط خداوند و نبدی سدخن  طور بهآیه  دومی که در آ  فانل  قرائت، پروردگار است و 

یٰ »فرماید: میچنانکه مبارکه  انلیٰ است؛ سورۀ  گوید، درمی س  ن  لا  ت  ئ ك  ف  ر 
ق  ن   ایدن (.۶ انلیٰ، آیه   )سور    «س 

شود که هرگدز فرامدوش نشدود و به نحوی بر پیامبرخواند  می قرآندارد که بیا  می - صراحت به - هآی
 هآید از ایدنرو، ایدن از .ب اند و بدو  نقصا  و زیاد  به مردم انتقال یابدد ت امه در قلب و حافظه نبیبه

کدریم  قدرآنارۀ دربد گفته، قرائدت تنهداتوضیحات پیش بنا بر توا  به نص ت وحی دست یافت.می
 .گیردمی آید، به امر  مکتوب  تعلقگونه که از ریشه  لفظ قرائت بر میاست و ه ا رفته  کار به

 تلاوت

و مشدتقات آ   (تدلاوت)هایی که دال بر ارتباط میا  خداوند و نبدی اسدت، واه   یکی دی ر از واه 
و در  (۱۸۱، ص ۱ ، جق۱۴20فدارس، ابدن) بده معندای پیدروی و اتبداع اسدت -در لغت  -است. این واه  

ه  بده کریم  قرآندنبال ه  آورد  آیات است. واه   تلاوت و مشتقات آ  در  اصطلاح، به معنای به
خداوند و ه  به نبی نسبت داد  شد  است، یعنی گاهی فانل  تلاوت  خداوندد اسدت کده آیدات و 

خواند. ه آیات را بر مردم میخواند و گاهی فانل تلاوت، نبی است ککتاب را بر نبی می
 واه   تلاوت و مشتقات آ  دارای متعلقات گوناگو  هستند: کریم، قرآندر 

ددا » ین  ح  و  ي أ  ددذ  یه    الَّ ل  ن  ددو  ل  ت  ت  ددٌ  ل  م  ددا أ  ه  ل  ب  ددن  ق  ددت  م  ل  ددد  خ  ددةٍ ق  مَّ ددي أ   ف 
ا   ن  ددل  س  ر  ك  أ  ل 

ددذ  ک 
یك   ل    ؛(30 رند، آیه   )سور    «إ 

او  » ت  ث  ن  ا ک  م  ین  و  ل  س  ر  ا م  نَّ ا ک  نَّ ک 
ل  ا و  ن  یه    آیات  ل  و ن  ل  ت  ین  ت  د  ل  م 

ه  ي أ  ؛ (۴۵ قصص، آیه   )سور    «یا ف 
وحٍ » أ  ن  ب  یه    ن  ل  ل  ن  ات   . (7۱ یونس، آیه   )سور    «و 
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آنچه خداوند بر او وحی کدرد  را  وظیفه داردکه است   اکرم پیامبر - در این آیات -فانل تلاوت 
نچه از کتاب به او وحی شد  را بدرای آابلاغ ن اید. دو بار به نبی دستور داد  شد  است که  به مردم

ك  » :مردم بخواند بِّ اب  ر  ت  ن  ک  یك  م  ل  ي إ  ا أ وح  ل  م  ات  دن  »و  (27 کهف، آیه   )سور    «و  یدك  م  ل  ي إ  ا أ وح  ل  م  ات 
اب   ت  ک 

 ، امدا نبدیتلاوت شد  استبر نبی  ی خداونداز سو «کتاب»گویی  (.۴۵ ننکبوت، آیه   )سور    «ال 
 . نه ت ام آ  را؛ خواندوحی شد  را بر مردم می از آ  کتاب   )بخشی(آیاتیتنها 

تنها در یک آیه از تلاوت کتاب بر مردم سخن به میا  آمد  است و آ  هن امی است که مخدالفین  
ست، چرا آیداتی از جاندب خداوندد بدر مدا گویند اگر او حقیقتاً نبی اتراشی کرد  و میشروع به بهانه

ه  »آورد  ن ی بِّ ن  ر  یه  آیاتٌ م  ل  ل  ن  ز 
ن  لا  أ  و  وا ل  ال  ق  بده ایدن  خداوندد در مقدام پاسدخ (.۵0 ننکبوت، آیه   )سور    «و 

که یک کتاب بر تو نازل کردی  تا برای آنا  تلاوت کندی، برایشدا  کدافی  : اینفرمایدمی ،تراشیبهانه
دیه    »آورند  باز ه  بهانه می نیست که ل  دی ن  ل  داب  یت  ت  ک 

یك  ال  ل  ا ن  ن  ل  ز  ن  ا أ  نَّ ه    أ  ف 
ل    یک  و  ننکبدوت،  )سدور    «أ 

صورت معرفه آمد  است و فضدای سدخن در مدورد  کتاب به واه    ،نجا که در این آیۀ شریفهآاز  (.۵۱ آیه  
 است.کریم  قرآنکتاب  نازل شد   توا  نتیجه گرفت که مقصود از این، میاست نزول قرآ 

طور مستقی  مرتبط است، آیاتی است که در آنها به فانلیت  آنچه به بحث ارتباط خداوند و نبی به
خداوند است که آیات خود را بدر  تلاوت   فانل  ، آیات در برخیالهی در امر تلاوت اشار  شد  است. 

 :کندمی کرد  و معارف و حقایق را بر او نازل رگونه با او ارتباط بر قراکند و ایننبی تلاوت می
و   » ن  م  مٍ یؤ  و  ق  قِّ ل  ح  ال   ب 

و    ن  ر  ف  ی و  وس  ب    م  ن  ن  یك  م  ل  و ن  ل  ت   ؛ (3 قصص، آیه   )سور    «ن 
قِّ » ح  ال   ب 

یك  ل  ا ن  وه  ل  ت  ك  آیات  اللّه ن  ل   ؛(۶جاثیه، آیه   ؛ سور   ۱0۸، آیه  ن را  آل سور    ؛2۵2آیه  )سور   بقر ،  «ت 
ی   » ک 

ح  ر  ال 
ک  الذِّ ن  الآ یات  و  یك  م  ل  و   ن  ل  ت  ل ك  ن 

  .(۵۸ آل ن را ، آیه   )سور    «ذ 

فدر  را بده اثبدات ایدن پیشکریم  قرآنقرائت و تلاوت هر دو از اقسام خواند  هستند و در مورد 
اند. تفاوت تلاوت و قرائت در  در قالب الفا  و کل ات نزول پیدا کرد رسانند که حقیقت  قرآ می

بدر انبداء کریم  قرآنرفته است، اما تلاوت به جز  کار بهکریم  قرآنآ  است که قرائت، تنها در مورد 
 انبیاء گذشته نیز دلالت دارد.

 ترتیل

و مشدتقات آ  اسدت. ترتیدل  «ترتیدل»یکی دی ر از واهگا  دالّ بر ارتبداط خداوندد و انبیداء، واه   
رفتده  کدار این ریشه بهکریم  قرآناساس نظ  است. ت ام چهار موردی که در  آراست ی برمعنای  به
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است: کریم  قرآناست، دربارۀ 
یلًا » ت  ر  آ   ت  ر  ق  ل  ال 

تِّ ر   ؛ (۴ مزمل، آیه   )سور    «و 
 

ك  » ل 
ذ  ةً ک  د  اح  ةً و  ل  آ   ج    ر  ق  یه  ال  ل  ل  ن  زِّ لا  ن  و  وا ل  ر  ف  ین  ک  ذ 

ال  الَّ ق  دا   و  ن  ل  تَّ ر  اد    و  دؤ  ده  ف   ب 
ت  بِّ ث  ن  ل 

یلًا  ت  ر    .(32 فرقا ، آیه   )سور    «ت 
اشار  شد  و نزول )تددریجی( کریم  قرآنگیری کفار جهت ندم ای ا  به به بهانه ،شریفهآیۀ  در این

 چهار مورد استع ال ایدن .شد  استننوا  ناملی برای ثبات و آرامش قلب نبی معرفی  را به قرآ 
، کدریم قدرآناندد. در آیدۀ اول، فاندل ترتیدل گرفته دی ر قدرارصورت دو به دو در کنار یک واه ، به

صدورت ترتیدل بخواندد.  را بده دهد که قرآ و در آیۀ دوم خداوند به نبی دستور می پروردگار است
ت کده ای از تدلاوت اسدگردد که ترتیل گوندهه ین بیا ، تفاوت میا  تلاوت و ترتیل روشن می با

دربارۀ کتدب آسد انی دی در  -خلاف تلاوت  بر -آراست ی و نظ  در آ  مشهود است و نیز ترتیل 
کار نرفته است. در آیۀ اول که فانل  آ  خداوند اسدت، وحدی  قرآندی دارای مداهیتی بدا قابلیدت  به

 که آیات به نحو خاصی بر نبی خواند  شد  است.طوری  خواند  معرفی شد  است؛ به

 تعلیم

به ارتبداط میدا  خداوندد و نبدی اشدار   «تعلی »وسیله  مشتقات مصدر  ، گا  بهکریم قرآنر آیات د
هدای متفداوتی بیدا  گشدته اسدت؛ های مختلفی و در قالدب ال وشد  است. این آموزش به گونه

در ایدن آیدات نیدز بدا وجدود  1گاهی از س ت خداوند و با توجه به نقش معل ، بیا  گشته اسدت؛
اندداز دهندگی خداوند اشار   مستقی  شد  اسدت و وحدی را از چشد اق، به نقش تعلی تفاوت سی

نلد  در ایدن  2خداوند توصیف کرد  است و گا  از سوی متعل ، به فرایند تعلی  اشار  شد  اسدت.
شود، این نل دسته از آیات، نل  وحیانی است و از آنجا که وحی بر افراد معدود برگزید  نازل می

 زاست. آفرین و معرفتبیعتاً اندک و انحصاری است. پس وحی الهی، نل نیز ط
اکتسدابی. نلدومی  توا  نل  را به دو دسته تقسی  کرد: اکتسابی و غیربندی کلی، میدر یک دسته

تعلدی »شوند، نلوم اکتسدابی بدود  و نلدوم وهبدی از طریدق که از طریق فکر و استدلال حاصل می

سدور    ؛7۴، آیده  سدور   انبیداء ؛۱۴سور   قصص، آیه   ؛22سور   یوسف، آیه   ؛۴۸ن را ، آیه   آلسور    ؛3۱بقر ، آیه   سور    .1
.۶۹س، آیه  یسور   ؛ ۶۵سور   کهف، آیه  ؛ ۱۵ن ل، آیه  

.۱0۱ و 2۱ ، ۶ اتوسف، آییسور   ؛ 32بقر ، آیه  سور    .2
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دهند   ه ه نلوم خداوند است، امدا تعلدی ، د. البته، باید توجه داشت که تعلی آیندست می به «الهی
مسدتقی  و بدا  صدورت غیدر صورت مستقی  از جانب خداوند است )نلوم وهبی( و گا  بده گاهی به

آ  دسدته از نلدومی کده  .(۵3 ۔ ۵2ص  ،۱3۹۴فعدالی،  )واسطه  برها  و استدلال است )نلدوم اکتسدابی( 
 شود.گفته می «وحی»آورند، دست می طریق اکتساب از مصدر الهی به ز غیرافرادی خاص ا

گرفتده نشدد ،  کارو مشتقات آ  تنها برای ارتباط میا  خداوند و نبدی بده «تعلی »بنابراین، واه   
گیرد. فرایند تعلی ، کدل بلکه به جز تعلی  به انبیاء، تعلی ات دی ر با متعلقات دی ر را نیز در بر می

؛ زیرا اساس ارتباط خداوند و انبیاء بر پایه  انتقال معرفت و حقدایقی دهدیند وحی را پوشش میفرا
 تلفیقی از جنبه  ارتباطی و معرفتی است. «وحی»از سوی خداوند است. به ه ین جهت، 

 ایتاء

، ۱3۸3راغدب اصدفهانی، ) رودایتاء، مصدر ثلاثی مزید باب افعال است که در معنای بخشید  به کار می
و اکثدر   از این واه  و مشتقات آ  به وفدور اسدتفاد  کدرد -کریم  قرآندر  -خداوند متعال  (۱۴۶، ص ۱ ج

کدارگیری ایدن واه   اختصاصدی بده  کاربرد این واه  و مشتقات آ  با توجه به معنای لغوی اسدت و بده
رفتده اسدت.  کدار های مختلف بدهارتباط خداوند و انبیاء ندارد، بلکه با متعلقات گوناگو  و در حوز 

کند، بررسی آیاتی است که در مورد ارتباط خداوندد و انبیداء اسدت. آنچه ما را در این بخش یاری می
گرفتده  کارو مشدتقات آ  دربدارۀ انبیداء بده «ایتاء»آید که مصدر دست می از بررسی آیات این نکته به

صورت اختصاصدی بدرای  ت، این واه  بهنیست. در برخی آیا  اکرمو رسول  شد  و مختص قرآ 
آنچه از سوی خداوند به انبیاء نطا شدد  اسدت، یکسدا  بیدا   1رفته است. کار الهی به یکی از انبیای

 شود.را شامل می… و  نشد  و متعلقات مختلفی چو  کتاب، حک ت، نل ، قرآ 

 جاء

  گردد، به معندای آورد  ه را «ب»که با حرف اضافه به معنای آمد  است و هن امی «جاء»فعل 
، ۱3۸3 ،ی)راغب اصدفهانرفته است  کار بار این فعل و مشتقات آ  به 2۸0حدود کریم  قرآناست. در 

ف، آیده  سور   یوسد؛ ۱۶ سور   ن ل، آیه  ؛ 2۵۱سور   بقر ، آیه   ؛30 سور   مری ، آیه   ؛۵3سور   بقر ، آیه   ؛۵۱سور   انبیاء، آیه   .1
.۸7سور   حجر، آیه  ؛ 7۴سور   انبیاء، آیه  ؛ ۱2 ، آیه  سور   مری ؛ 22
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دارای متعلقات گوناگو  است؛ آ  دسدته  -کریم  قرآندر  -فعل جاء و مشتقات آ  . (۴37۔ ۴3۶، ۱ج 
از ارتبداط  «جداء»ند که از طریق مشتقات از آیاتی که مستقی اً به بحث ما مرتبط هستند آیاتی هست

کنند؛ در طی این ارتباط، خداوند کتاب و یا معرفتی را به نبی خدود برداری میخداوند با انبیاء پرد 
 داد  است، یعنی خداوند فانلیت دارد: 

دن  اللّدو» دك  م  دا ل  د   م  ل  ع 
دن  ال  داء    م  ي ج  ذ 

د  الَّ ع  ه    ب  اء  و  ه  ت  أ  ع  ب  ن  اتَّ ر 
لا  ل  دي و  ل  دن  و  ه م 

یرٍ    ؛(۱20 بقر ، آیه   )سور    «ن ص 
 

دن  » دك  م  دا ل  ل    م  ع 
ن  ال  اء    م  ا ج  م  د  ع  ه    ب  اء  و  ه  ت  أ  ع  ب  ن  اتَّ ر 

ل  یا و  ب 
ر  ً ا ن  ک  ا   ح  ن  ل  ز  ن  ك  أ  ل 

ذ  ک  و 
اقٍ  لا  و  ي و  ل  ن  و    ؛(37 رند، آیه   )سور    «اللّه م 

 
 

ت    أ    » ب  ج 
ن  و  ک    أ  ر  ذ  ین  ک    ل  ن  لٍ م  ج  ی ر  ل  ک    ن  بِّ ن  ر  رٌ م  ک  ک    ذ  اء   .(۶۹و  ۶3 انراف، آیه   )سور   «ج 

بده ارتبداط  «جداء»وسدیله  فعدل  که خداوند بهآید، هن امیگونه که از این آیات شریفه بر میه ا 
داد  و مع دولًا  توجه قدرارکند؛ امری از امور نبی و یا شأنی از شرو  او را مرکز خود و نبی اشار  می

گفدتن حضدرت  سدخن کند. برای ن ونده، هن دامننوا  منشأ ارتباط وحیانی اشار  ن ی به خود به
کند که نل ی به او رسید  است که تبعیدت از آ ، ابراهی  گوشزد می ش،ین و ایبا پدر  ابراهی  

د»را  هدایت اسدت:  ل  ع 
دن  ال  ي م  ن  داء  دد  ج  دي ق  نِّ دت  إ  اطًا یدا أ ب  در  دد    ص  ه  ي أ  ن  ع  ب 

داتَّ دك  ف  ت 
د   یأ  دا ل     م 

یا و 
ای دی ر و در مقام دلدداری بده در آیه و به منشأ این نل  اشار  نشد  است. (۴3 مری ، آیه   )سور    «س 

ها شدند و در برابر این تکدذیبفرماید: پیامبرا  پیش از تو نیز تکذیب میمی نبی مکرم اسلام 
اخبدار پیدامبرا  بده تدو رسدید ؛ زیرا ها رسید، تو نیز چنین باشه نصرت ما بدا صبر کردند تا آنک

ا: »است ن  ر  اه    ن ص  ت  تَّی أ  وا ح  وذ  أ  وا و  ب  ذِّ ا ک  ی م  ل  وا ن  ر  ب  ص  ك  ف  ل  ب  ن  ق  لٌ م  س  ت  ر  ب  ذِّ د  ک  ق  ل  اء    … و  د  ج  ق  ل  و 
ین   ل  س  ر  ب    ال    ن  ن   ای نشد  است.در این آیه نیز به مصدر وحی اشار  (۴3 انعام، آیه   )سور    «م 

اشدار   -از طریدق فرایندد تعلدی   -خداوند به ارتباط خود بدا انبیداء  ،گونه که مشاهد  شده ا 
«تعلدی »کند. اشار  به این فرایند، از سه طریق صورت پذیرفته است: گدا  از طریدق مشدتقات می

و متعلدق نلد « جاء»ار  دارد و گاهی نیز از طریق فعل نل  از سوی خود اش« ایتاء»است؛ گا  به 
 ن اید.اشار  می «تعلی »به فرایند 

 جعل

ها این فعدل در است. در اکثر این کاربردرفته  کار بهکریم  قرآنو مشتقات آ  به وفور در  «جعل»فعل 
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از  بده جعدل قدرآ  معنای لغوی خود استفاد  شد  و متعلقات گوناگو  دارد، اما در دو مورد مسدتقی اً 
شدد  باشدد. خداوندد  «نزول»سوی خداوند اشار  شد  است؛ گویی که این واه  جای زین مشتقات 

آ  هدر وسدیله  به کند که  شد  بر پیامبرمعرفی میداد قرارپس از بیا  انواع وحی، این کتاب را نوری 
و»ن اید: که را بخواهد، هدایت می یك  ر  ل  ا إ 

ین  ح  و  ل ك  أ 
ذ  ک  لا  و  داب  و  ت  ک 

دا ال  ي م  ر 
د  ت  ت  ن  ا ک  ا م  ن  ر 

م  ن  أ  حًا م 
ن ا اد  ب  ن  ن  اء  م  ن  ن ش  ه  م  ي ب  د  ا   ن ورًا ن ه  ن  ل  ع  ن  ج  ک 

ل  ا   و  ی    
متعلدق جعدل، رو، ایدن از(. ۵2 شوری، آیه   )سور    «الإ 

یدا » فرماید:دی ری، خداوند متعال میآیۀ  است. در (کریم قرآن) کتاب خداوند ب 
ر  آنًدا ن  ر  دا   ق  ن  ل  ع  نَّا ج  إ 

و    ل  ق  ع  ک    ت  لَّ ع  مبارکده  یوسدف، دقیقداً بدا ه دین سدیاق بده جدای واه  سدورۀ  در (.3 زخرف، آیده   )سور    «ل 
و   »است:  رفته کار به «انزلنا »، واه   «جعلنا » ل  ق  ع  ک    ت  لَّ ع  یا ل  ب 

ر  آنًا ن  ر  ا   ق  ن  ل  ز  ن  ا أ  نَّ  .(2 یوسف، آیه   )سور    «إ 
ایدن  دانی ، اما گوییبه یک معنا ن ی این دو واه  را 1،های قرآنیبا حفظ انتقاد به اصالت تعبیر

، یعنی واه   جعل تنها افاد   کنندبرداری میدو واه  از فرایند ارتباطی خاص میا  خداوند و نبی پرد 
اسدت کده بدر  -کریم  قرآنآ  ه   -عنوی ؛ زیرا متعلق آ  امری مکندداد  را ن ی معنای لغوی قرار
لفدظ و  -کدریم  قرآندر  -گردد و نیز این دو آیه به این نکته اشار   مستقی  دارند که قلب نبی وارد می

 اند.معنا توأما  نازل گشته

 نداء

واه   ندداء و مشدتقات آ  اسدت.  ،کندمی دلالت یکی از واهگانی که بر ارتباط میا  خداوند و نبی
طدور خداص اشدار  بده ارتبداط  های گوناگونی دارند؛ گا  این واه  بهاه   نداء و مشتقات آ  کاربردو

شدود، از که فضای ارتباطی انبیای مختلف با خداوند توصدیف میانبیاء با خداوند دارد و هن امی
 شود. این واه  استفاد  می

گرفته شد  و پروردگدار،  کارخداوند بهواه   نداء و مشتقات آ  از جانب  -در هشت آیه  -اما گا  
رفتده  کدار بدهآدم و حدوا  گونه خطاب دربارۀ حضدرتداد  است؛ این نبی را مورد خطاب قرار

داد:  که آ  دو از شجر   م نونه تناول کردندد، خداوندد آنهدا را مدورد خطداب قدراراست. هن امی
ل  » ن  ت  ا ن  ک    ه  ن  ل    أ  ا أ  ه    بك ا ر  اه    اد  ن  ة  و  ر  ج  ا الشَّ اندراف،  )سور   «  !نکردم یآیا ش ا را از آ  درخت نه ؛ک   

این واه  کداربرد دارد؛ آ  هن دام کده در وادی  نیز موسیٰ  دربارۀ لحظات وحی حضرت(. 22 آیده  

هدر  رو،از ه دینسازی خاصدی اسدتوار اسدت و مفهوم اصالت تعابیر قرآنی بدین معناست که هر تعبیر قرآنی بر پایه  » .1
 (.۱30، ص ۱3۹0نیا، )قائ ی« داند  هر تعبیری به تعبیر دی ر پرهیز ن ایدرر باید از برگتعبیر اصالت دارد و مفسّ 
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داد:  طور خداوند موسیٰ را مورد خطاب قرار
ا   » ن  ب  رَّ ق  ن  و 

ی  
ور  اأَ   ب  الطك ان  ن  ج  ا   م  ین  اد  ن  یا و  ج 

؛ (۵2 مری ، آیه   )سور    «ن 
 

ی» وس  ي یا م  ود  ا ن  اه  ت  ا أ  ل  َّ دوًی * ف  س  ط  ددَّ ق  اد  ال    و  ال   ب 
نَّك   إ 

یك  ل  ع  ع  ن  ل  اخ  ك  ف  بك ا ر  ن  ي أ  نِّ  * إ 
ی ا یوح  ع  ل      

ت  اس  ك  ف  ت  ر  ت  ا اخ  ن  أ  هایت را بیرو  آر که تدو در من پروردگار توام! کفش؛ «و 
شود، گوش فراام به آنچه وحی میی و من تو را برگزید هست« یٰ طو»قدّس سرزمین م

. (۱3۔۱۱ طه، آیه   )سور   د   
استفاد  شد  است. حضرت ابدراهی  پدس از  ابراهی  دربارۀ حضرت این گونه کاربرد یک بار نیز

ر امتحدا  بیند و پس از سدربلندی دای که در ارتباط با کشتن فرزندش اس انیل میصادقه رؤیای
ی   » گیرد:می طور مورد خطاب قرارالهی، این اه  در  ب   یا إ 

ا   أ    ین  اد  ن  یدا * و  ؤ  ت  الرك ق  ددَّ دد  ص  او را نددا  ؛ق 
 .(۱0۵و  ۱0۴ صافات، آیه   )سور   « ابراهی ! تو رؤیای خود را تحقّق بخشیدیای  دادی  که

 تکلیم

شدود. البتده، ایدن و مشتقات آ  یداد می «کلّ » گاهی از وحی و ارتباط میا  خداوند و نبی با فعل
ارتباط میا  خداوند و نبی نیز ظهور دارد، بلکه باید گفت بیشتر موارد اسدتع ال آ  در  فعل در غیر

ارتباط خداوند و نبی است، اما آنچه به بحث وحی مرتبط است، مج وناً هشت آیه است که  غیر
 پردازی . به بررسی آنا  می

ننوا  ملاکی بدرای برتدری معرفدی  گرفتن انبیاء توسط خداوند به مخاطب قراریم، کر قرآندر 
لَّ   اللّه» گشته است: ن  ک  ه    م  ن  ضٍ م  ع  ی ب  ل  ه    ن  ض  ع  ا ب  ن  ل  ضَّ ل  ف  س  ك  الرك ل  و ایدن  (2۵3 بقدر ، آیده   )سور    «ت 

 اختصاص دارد: موسیٰ  واه  بیشتر به ارتباط خاص خداوند با حضرت
یً او  » ل 

ک  ی ت  وس  لَّ   اللّه م   ؛ (۱۶۴ نساء، آیه   )سور    «ک 
 

ه  » بك ه  ر  لَّ   ک  ا و  ن  ات 
یق  ی ل    وس  اء  م  ا ج  ل  َّ .(۱۴3 انراف، آیه   )سور    «و 

دا   »شد :  بیا  ای است که در آ  اقسام وحی در قرآ آیه ،گشا در این بخشکلیدی و را  آیه   دا ک  م  و 
لِّ  رٍ أ    یک  ش  ب  دي ل  ل  ده  ن  نَّ داء  إ  دا یش  ده  م  ن 

ذ  ي ب    یدوح  ولًا ف  س  ل  ر  س  و  یر  ابٍ أ  ج  اء  ح  ر  ن  و  و  م  یا أ  ح  لاَّ و  ه  اللّه إ    
یٌ   ک 

که خداوندد بدا این تقسی ، تکلی  خداوند است، یعنی هن امیمقس  و  (۵۱ شوری، آیه   )سور    «ح 
صدورت مسدتقی  اسدت کده از آ  بدا ندام  بدهگوید، از سه حالت خارج نیست: یا انبیاء سخن می

مستقی  است که خود از دو طریق است: یکی از پشدت  صورت غیر یاد شد  است، یا به «وحی»
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پدس »فرمایدد: مانع و حجاب و دی ر از طریق فرستاد  فرشته. خداوند در پایا  این آیۀ شریفه می
یدابی  کده اد  صدر و ذیدل آیده درمید . با کنار ه  قرار«فرستدخداوند به هر که بخواهد وحی می

وحی الهی ه ا  تکلّ  الهی است؛ زیرا در ابتدای آیه، تکلّ  الهی مقس  تقسی  واقع شد و پس از 
کدس کده  که فرمود  به هدرطوری  بیا  سه قس  تکلّ  خداوند از واه   وحی استفاد  شد  است؛ به

 ی و تکلّ  الهی  یکسا  ان اشته شد  است. رو، دامنه  وحاین فرستی . ازفرو می «وحی»بخواهی ، 
از طرفی، با تأمدل در اقسدام وحدی و بررسدی واهگدا  پیرامدو  آ  کده توضیحشدا  گذشدت، 

یابی  که وحی در گفتار و مکال ه  خداوند با انبیاء منحصر نیست. یکی از انواع وحی ه دا  می در
کردند؛ البته، ایدن بده خواب مشاهد  میرؤیاست که بدا  اشار  شد. گا  انبیاء برخی حقایق را در 

معنای ندم کلام در خواب نیست، اما اساساً رؤیا از مصدر رؤیت است و آنچه در رؤیدا اه یدت 
 کرد  است.رسید  و نبی آ  را دریافت میداشته و پررنگ است آ  است که امری به نظر نبی می

ط زبدانی منحصدر نکدرد  و آ  را با بررسی مصادیق وحی، صحی  آ  است که کلام را در ارتبا
نیدز  بیدت اهل در مفهوم مطلق  رساند  مراد )به هر نحو که باشد( در نظر ب یری ؛ ه ا  گونه که

روشنی بده فرایندد ارتبداطی خداوندد و نبدی به  «تکلی »و  «نداء». مصدر اندکرد  ه ین گونه تفسیر
 گرداند.مخاطب کلام خود می زند و او رااشار  دارند. خداوند متعال، نبی را صدا می

 وحی

از مج دوع آراء  باشد.می «وحی»دارد، واه   مییکی از واهگانی که از ارتباط خداوند و نبی پرد  بر
استنتاج است که هر کدام از ایدن دو منظدر، در معندای اصدلی  کلی قابل شناسا ، دو دیدگا   لغت

قیدد  ،در دیددگا  نخسدت سدازند:را مطرح میقیدی  - گونه آگاهی در کنار القای هر -کل ه وحی 
و در دیدگا  دوم، قیدد  (۱0۸، ص ۸۱ ، جق۱۴20؛ رازی، ۹3، ص ۶ ، جق۱۴20فارس، ابن) خفاء و پنهانی بود 

رسدد معندای به نظر مدی، «وحی»با بررسی واه    است. شد  مطرح (۸۱ ص تا،بیرضا،  رشید) سرنت
هدای خاصدی معندا بدا ویژگدی نتقالطوری که این ا به ؛ناستمع نتقالااین واه  ای اصلی و ریشه

سدرنت و خفدا دو  ،حقیقدت در .، پنهانی و سریع اسدتنتقالکه ا از ج له آ  ،پذیردصورت می
ننوا   توا  آنها را بهنبود  و ن ی« وحی»هستند و داخل در تعریف  نتقالویژگی برای بیا  کیفیت ا

مع دولًا و  در باطن، ملازم بدا پوشدیدگی و خفاسدت انتقالگرچه  ؛رکنی از ارکا  وحی مطرح کرد
پذیرد مع ولًا از دید که وقتی امری با سرنت انجام می طوری پوشیدگی از لوازم سرنت است؛ به
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 ماند. بسیاری مغفول و مجهول می
اساسی وحی، ه ا  انتقدال معناسدت  مؤلفه   که توا  گفتمی گفته،با توجه به توضیحات پیش

یابدد کده قدائ  بده سویه و ارتباطی دارد، یعندی انتقدال، زمدانی معندا مدی ال معنا، حیثیتی دوو انتق
های مختلدف، تواند به طرق مختلف صورت ب ذیرد و در موقعیتطرف باشد. این ارتباط، می دو

  پذیرد.سریع و مخفیانه صورت می شود؛ گرچه مع ولاً  های گوناگو  پدیداربه شکل
توا  گفدت در بسدیاری از ، میکریم قرآنو مشتقات آ  در « وحی» واه    ستع ال  با بررسی موارد ا

 منظدر ازاست و معنای اصلی  انتقال نل  در وحدی رفته  کار به موارد، وحی در معنای مصدری خود
 ؛هسدتی « وحدی»کداربرد معندای غیرمصددری  ای مدوارد شداهد  نیز موجود است، اما در پار  قرآ 

گداهی  ، یعندیشدودصل پیام و خود معنایی که انتقال یافته است، وحی اطدلاق مدیکه به ا یطور به
وحیانی اطدلاق  و ن ل تلقی معارف فرایند ارتباط معنا شد  و به معنای ، در حوز   کریم قرآنوحی در 

آنجا که وحی در حوز   مربدوط بده پیدام شود. مربوط به خود پیام مطرح می شود و گاهی در حوز   می
ل  »گردد؛ آیات دارای بسامد پایین هستند؛ مانند: یمطرح م ا ق  نَّ   ک     إ  ر  دذ  ن  ي أ  ح  و  دال  لا   ب  ع   و  د   د ك  یس   الصك

اء   ن  ا الدك ذ  ا إ  و    م  ر  ذ  اهدل  یولای جهت انذار معرفی شد  است، پیام الهی وسیله (.۴۵ انبیاء، آیده   )سور    «ین 
 شنوند!یسخنا  را ن  شوند،می نذارکه ا یر است، هن امهایشا  ک  که گوش نناد

رو، ایدن اندد. ازننوا  فرایند اشدار  کرد  در کنار این آیات، دسته آیاتی نیز هستند که به وحی به
سدوی  داند که در آ  وحیی را با محتوایی خداص بدهصورت فرایندی می خداوند متعال  وحی را به

ا ث  َّ »فرستند: نبی می ین  ح  و  یك   أ  ل      إ 
ع   أ  ب 

ة   اتَّ لَّ ی    م  اه  ر  ب  یفًا إ  ن 
و نبدی، مخاطدب  (۱23 نحدل، آیده   )سدور    «ح 

های تخاطب، کشف ن ا  فراینددی اسدت. وحدی، ارتبداطی کلامدی وحی است. یکی از ویژگی
گیرد و تعلی داتی از جاندب خداوندد بدر او نرضده می است که در آ  نبی، مخاطب خداوند قرار

توا  گفدت کده وحدی، اوج پذیرد و میزند  و رو در رو صورت می صورت شود. این ارتباط بهمی
ارتباط وجودی بند  با پروردگار است؛ ارتباطی که در آ  غیبت و حجابی نیست و کداملًا شدفاف 

های ذهنی سدر و کدار دارید  و پذیرد. در مقابل، ارتباط متافیزیکی که در آ  با صورتصورت می
انددازد و ء فاصدله میکنی ، یعندی صدورت  میدا  مدا و شدی  مدی ء ارتبداط برقدراربا صورت شدی  

 .(۴۶7 ۔ ۴۶۶ ص ،۱3۹۶نیا، )قائ ی دهدرو، ارتباط را به حالت غائبانه تقلیل میه ین از

 ارتباطی خداوند با انبیاء نمونهٔ تعیین پیش

ای . د را بررسی ن ود اندلالت بر ارتباط میا  خداوند و انبیاء داشتهکریم  قرآنجا الفاظی که در تا بدین
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ن ونه  وحی هستی . صدد تعیین پیش ن ونه که پیش از این بیا  شد، درهای پیشاینک با توجه به ملاک
 طوری با بسامد بالا به ارتباط میا  خداوند و نبی اشار  دارد؛ به« وحی»در میا  واهگا  ذکر شد ، واه   

ارتباط خداوند  غیر مورد بهرفته است، تنها حدود د   کار موردی که این واه  و مشتقات آ  به 7۸که از 
این واه  توا  ن ایندگی بدرای ارتبداط میدا  خداوندد و نبدی را رو، این از و نبی اختصاص یافته است.

معنای وحی بدود  اسدت و واه  غیر بیشترین کاربردشا  در شد  بیا دارد؛ در حالی که دی ر واهگا  
معنای ارتباط خداوند و نبی نیز کداربرد فدراوا  دارندد. از  غیر در… تاء و هایی چو  نزول، رؤیت، ای

ها اشدار   هدای ن لدی ن ومداً بدداای هستند که مردم در کاربردها ال وهای اولیهن ونهآنجا که پیش
شدود، واه  ای کده بده ذهدن متبدادر میواه نخسدتین  کنند، در بحث از ارتباط خداوند و نبی نیدزمی

 باشد. ای برجسته که دارای ارتکاز اولیه ذهنی میاست؛ ن ونه «وحی»
ن ونه آ  است که وحی، قابلیت توسعه  ننوا  پیش به «وحی»یکی دی ر از دلایل انتخاب واه   

گدردد. ایدن معندای وحی شناخته و معرفی مدی ننوا  معنای مرکزی   بهرو، معنایی دارد و از ه ین
کندد و یابد و در هر سیاق، جرح و تعدیل خاصی پیدا میتوسعه میهای گوناگو  مرکزی در بافت

م کن اسدت اتفداق بیافتدد. گداهی  یابد. تغییر معنا به دو صورت  به شکل تفاوت معنایی تبلور می
بندا  و یابد، اما گاهی یک واه  در یک زما  واحددمعنای یک واه  تدریجاً و در طی زما  تغییر می

 گیرد. انی مختلفی را به خود میهای متفاوت، معبر سیاق
ه ا  وحی نبوی اسدت کده در قالدب ارتبداط خداوندد بدا انبیداء  «وحی»ن ونه  مصداقی  پیش

کندد. آنچده در گونده بده نبدی منتقدل میگرفته و طی آ  خداوند مفاهی ی را بده روشدی رمز شکل
 تر است، ه ین معنا از وحی است.شد فرهنگ و میا  مردم شناخته

 بسیاری. کرد تصویر وحی برای متفاوتی مراتب و درجات توا می وحی بندیمقوله ذرره  از
 واه    معنایی درجات و سطوح به توجه ندم است پذیرفتهصورت  وحی مفهوم در که هاییخلط از
 مشدکک نحدو به که( معنا انتقال) معناست یک دارای خود قرآنی   کاربرد در وحی. است« وحی»

 دی ریدک طدول در بایدد را« وحدی» گوناگو  کاربردهای .گرددمی بندیمقوله یمتفاوت سطوح در
  است. وحی مراتب اختلافداد   نشا  معنای به چینش این. ه  نر   در نه داد؛ قرار

ن ونه  وحی و بررسی واهگا ، وحی دارای دو مرتبه اسدت: مرتبده  کدلام الهدی و بر اساس پیش
هایی اسدت؛ وحدی در مرتبده اول ارتبداطی ای مراحدل و پیچیددگیمرتبه  کتاب الهی. وحدی، دار

کلامی )به معنای نام( میا  خداوند و نبی است و در مرتبه  بعدد، بخشدی از ایدن ارتبداط کلامدی 
ها صورت مکتوب درآمد  و به متن تبدیل شد  است. برخی واهگا  پیرامو  وحی که توضی  آ  به
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ها هستند. اکثر استع ال واه   نزول، ناظر به احل و پیچیدگیگذشت، تنها ناظر بر بخشی از این مر
اند که افاد   فرو فرسدتاد  توأمدا  بخش مکتوب وحی هستند که در مورد کتب آس انی به کار رفته

ن ایند. واه   جعل، تلاوت، قرائت و ترتیل نیز از ج لده واهگدانی هسدتند کده بده لفظ و معنا را می
شدد  و خواندد  شدوند. واه   کده بیدا الهی مرتبط هسدتند؛ هن امی مرحله  وحی مکتوب و کتاب

 اشار  دارد.  «وحی»نیز بیشتر به ابزار و روش تحصیل  «رؤیت»
 طدوری ها اشار  شد، به مرتبه  وحی  شفاهی مرتبط هسدتند؛ بدهبرخی دی ر از واهگانی که بدا 

دهد و در فضایی شاهدانه با نبدی می راردهد و او را مخاطب کلام خود قکه خداوند نبی را ندا می
لقاء، تکلی ، ایتاء نل  و سخن می  به این مرتبه از ارتباط اشار  دارند.… گوید. واهگانی مانند ا 

گیدرد؛ هد  با توجه به موارد کاربرد و نیز متعلقاتش، ت دامی مراحدل را در بدر می« وحی»واه   
رحله  تخاطب کتبی و مکتوب را و ه  متضد ن دهد و ه  ممرحله  تخاطب شفاهی را پوشش می

شوند.وحی لفظی و واهگانی است که ه را  با معنا القاء می

 واژگان قرآنی بندی وحیمقوله مرتبه

 ، القاء، نداء، رؤیت)ایتاء و جاء(تکلیم، تعلیم وحی شفاهی کلام

 قرائت، تلاوت، ترتیل، نزول، جعل وحی مکتوب کتاب

 ی واژگان مربوط به وحیبندمقوله .2شکل 

آنچه میا  ت امی واهگا  مرتبط با وحی، مشترک است آ  است که ه  ی از یدک ال دوی واحدد 
گر از آ   خداوندد اسدت، یعندی که در ت امی آنهدا نقدش فعّدال ارتبداططوری  کنند؛ بهپیروی می

یدن واهگدا ، مهدبط ن ایدد. در ت دامی افرستد و نبی آ  را دریافدت میخداوند امری را بر نبی می
 گیرد.می ارتباط، قلب  نبی است که ظرف معارف الهی قرار

 بندیجمع

اسدتفاد  کدرد   -کدریم  قدرآندر  -خداوند  متعال برای بیا  ارتباط خود با انبیاء از واهگا  گوناگونی 
پدیشهدای رو، ایدن واه  حدائز مدلاکایدن است. از« وحی»ترین این واهگا ، واه   است. اصلی
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اندد؛ در دو دسدته  کلدی ن ون ی است. واهگانی که در باب ارتباط خداوند بدا انبیداء بده کدار رفتده
ای از واهگا  که به مرتبه  وحی شدفاهی مدرتبط هسدتند و بیدان ر ( دسته۱بندی هستند: مقوله قابل  

تبه  وحدی مکتدوب ای دی ر به مر( دسته2تخاطب خداوند با نبی و برقراری ارتباطی زند  هستند؛ 
صدورت  ای که کلام الهدی بدهای بعد از وحی شفاهی اشار  دارند؛ مرتبهمرتبط هستند و به مرحله

ها، خداوند متعال  فانل ارتباط و نبی  گیرندد   معدارف مکتوب درآمد  است. در ت امی این کاربرد
 از جانب پروردگار است. 

 تبه کتاب اللّهمر  مرتبه کلام اللّه
 قرائت تکلیم

 تلاوت )ایتاء و جاء(تعلیم 
 ترتیل نداء
 نزول القاء

 جعل رؤیت
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